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  اسفار اربعه از منظر امام خميني

 پور ياسر جهاني  
  

  مقدمه
ك مهم است كه راه را به طور كلي         كشف  اسفار و مراتب و نتايج آن از اين جهت براي سال            

همچنين براي سالك مهم است از      . فهمد كه چه مسير درازي را بايد طي طريق كند           شناسد و مي    مي
از مباحث اسفار   . آثار و نتايجي كه بر اين سفر نفساني روحاني او مترتب و حاصل است، آگاه شود               

اتـب آن، حقيقـت نبـوت و مـراتبش،          شناخت ولايـت و مر    . موارد زيادي قابل بررسي و تأمل است      
اسماء متجلي در اعيان، مراتب تجلي، حقيقت كشف و جذبات، حالات و مقامـات عارفـان، موانـع                  

تـوان در مباحـث شـناخت اسـفار اربعـه             از اموري است كه مي    ... سلوك، مراتب سلوك سالكان و      
ه نتـايج بـسياري را بـه دنبـال          بنابراين اين بحث از جمله ابحاثي است ك       . عرفاني مورد تأمل قرار داد    

اي است كه صحبت پيرامون آن به زمـان و وقـت              دارد و به عبارت ديگر مبحث دامنه دار و پرفايده         
آنچه به طور اجمال در اين مقابلـه بيـان          . طلبد  مناسبي احتياج دارد كه خود جاي مناسب خود را مي         

نـو و   اي كـاملاً    كه به شيوه)س(مام خمينياي است كوتاه به حقيقت اين اسفار از نگاه ا        شود اشاره   مي
همين نو بودن كـلام در ايـن        . اند  زيبا و البته دقيق، مطابق با معارف عاليه عرفاني آن را مطرح ساخته            

تـر از آنچـه در رسـاله مـصباح            اي بـسيط    اي نظر امام را به گونـه        زمينه ما را بر اين داشت تا در مقابله        
  .اميد كه قبول اهل نظر افتد. الهدايه آمده است بيان كنيم
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  در بيان اسفار اربعه در كلام امام خميني: فصل اول
و به ظاهر، مسافر كسي را گوينـد كـه از مـألوف خـود دور                . سفر عبارت از ترك وطن است     

اما سفر  . بيند مسافر نيست    پس تا در وطن است يا شهر خود را مي         . شده و ديوارهاي شهرش را نبيند     
 آنكه نفس، شهر بدن را نبيند و اين امر مستلزم آن است كه توجهي بـه بـدن و    نفس عبارت است از   

بـه عبـارت ديگـر انـسان هرگـاه خـود را             . امورات آن نداشته باشد و اين اولين مرتبه از سـفر اسـت            
فراموش كند و توجهي به ماديات و مألوفات بدن نداشته باشد و از جسمانيات گذشـته باشـد، تـازه                    

مسافري كه براي رسيدن به مراتب كامله حقيقت، بايد جميع مدارج اسفار            . شده است مسافر الي االله    
اصل سـفر هـم در ايـن دو         . گيرد  را بپيمايد به لحاظ آنكه وجود در دو قوس صعود و نزول قرار مي             

قوس و شامل چهار مرتبه است كه حـضرت امـام در رسـاله مـصباح الهدايـه در ضـمن بيـان كـلام                         
  .اند اي به آن اشاره فرموده همرحوم محمدرضا قمش

سفر اول، پس از رفع حجب ظلماني و نوراني و از خلـق  بـه سـوي حـق مقيـد اسـت بـه رفـع             
شـود،    آنچه در انتهاي اين سفر براي سالك حاصل مي        . حجب، و رؤيت جمال حق در مظاهر اشياء       

 مطلق و سـير     سفر دوم، از حق مقيد است به حق       . مشاهده اين حقيقت است كه عالم مظهر خداست       
سـالك در حـق مقيـد، خداونـد و اسـماء او را در اشـياء                 . در اسماء و صفات براساس اسـتعداد فـرد        

آنگاه پس از گـذر از  . بيند به همين خاطر خود را در اسمش، خليفه پروردگار مي    . نمايد  مشاهده مي 
فيـق الهـي و      مراتب جميع اسماء و سير در صفات، به مقتضاي اسم متجلي در وجـود خـود، و بـه تو                   

در اين مرتبه وي سريان نور حق را در اشياء بـدون ملاحظـه هـيچ                . رسد  استعدادش به حق مطلق مي    
انتهاي اين  . كند  قيدي، به صورت وجود مطلق الهي كه در عالم بارز و ظاهر شده است، مشاهده مي               

فـسانيه،  سفر كه عبارت است انـدكاك جميـع هويـات انيـه در ذات حـق و ظهـور قيامـت كبـراي ن                  
عبارت اخراي فناي در ذات و ظهور صفات الهي در وجود خلقي حقيّ و ستر وجود خلقي ظلماني                  

آنچه در اين مرتبـه  . شود در وراي اين وجود لابشرط حقاني است كه از آن تعبير به مقام ولايت مي    
بنـده  و لـذلك    . شود، ظهور سمع و بصر و يد حق و اختفاي سمع و بصر و يد بنده اسـت                   حاصل مي 

كند، زيرا خوديت و هـويتي غيـر از    بيند و به يد حق عمل مي شنود و به بصر حق مي به سمع حق مي  
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. و هوالحق؛ لّذي يظهر في كسوه الخلق و في هذا المقام الحق حق، و الخلق خلـق  . هويت حق ندارد  
لك سـا . مانـد جـز ذات حـق        اي است از بحر ذات تعالي، پس ذاتي نمي          سالك در مقام ذات رشحه    

چون به اين تشبيه مقيد و اگر فاني است در االله بـه تـشبيه مطلـق رسـيد، بواسـطه نقـصان سـلوك از                          
شود كه اگر لايق سلوك و مشتمل بـر اسـتعدادات حاصـل از تجلـي حـق بـه             اوشطحياتي صادر مي  

در سفر سـوم كـه از حـق بـه خلـق             . شود  فيض اقدس باشد، اين شطحيات در اسفار بعدي مرتفع مي         
است اي من حضره الاحديه الجمعيه الي حضره الاعيان الثابته، عند ذلك ينكشف له حقـايق          حقاني  

آن براي كساني است كه استعدادشان كاملتر از ديگـران         . الاشياء و كمالاتها اين مرتبه از سفر و بعد        
 از  شروع ايـن سـفر از وجـود مطلـق و حـق عـاري              . اند به مقام نبوت برسند      بوده و لياقت آن را يافته     

جميع قيود است به خلق حقاني و به عبارت ديگر از حـق خلقـي اسـت بـه خلـق حقـي بـه مناسـبت                   
تكميل سير، براي انباء از عوالم علميه و در سفر چهارم كه از خلـق اسـت بـه خلـق ظلمـاني و يـا از                        
اعيان علمي به  اعيان خارجي، سالك جميـع آنچـه در ايـن سـفر روحـاني ديـده اسـت را در اشـياء            

بيند؛ پس هر كـس را براسـاس آنچـه  اسـتعداد اوسـت بـه                   هده كرده و عالم را مظاهر اسماء مي       مشا
سالك در پايان اين سفر، داراي هر دو چشم و صاحب مقام جمعي . خواند سوي مقرّ اصلي خود مي

  .تشبيه و تنزيه و وحدت در كثرت و كثرت در وحدت است
  

  ذكر چند نكته
 كه عبارت از دوره ولايت و نبـوت اوليـاء و انبيـاء اسـت بـر                  مجموع اين چهار سفر    :نكته اول 

سالكي كه مظهر تمـام اسـماء اسـت و دوره           . حسب تجليات رباني براي سالك متفاوت خواهد بود       
باشد، اسماء حق را يكي بعد از ديگري در سفر ثاني به نحـو تفـصيل                  نبوت و ولايت او محدود نمي     

ولي مطلق كه متحقق به اسم االله است، افضل         . ت اسم جامع برسد   نمايد، تا به مقام مظهري      مشاهده مي 
هركس كه ولايـت او  . زيرا نبوت تابع مرتبه ولايت ولي است. باشد از انبياء حتي رسل اولوالعزم مي 

پـس گـاهي    . كاملتر از ديگران است، به حقيقت قرآن نزديكتر و نبوت او اكمـل از ديگـران اسـت                 
  يعني آنكـه جميـع اسـفاري كـه از بـراي خـاتم         . يت يك رسول است   ولايت يك ولي اكمل از ولا     
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                     سفر نفس عبارت است از آنكه نفس، شهر بدن را نبيند و اين امر مستلزم آن اسـت كـه 
  توجهي به بدن  و امورات آن نداشته باشد

  
                   انسان هرگاه توجهي به ماديات و مألوفات بدن نداشـته باشـد و از جـسمانيات گذشـته 

  االله شده است زه مسافر اليباشد، تا
  
  

رسل مقرر است در حقيقت كليه خاتم ولايت مطلقه اميرالمـؤمنين و اولاد طـاهرين او نيـز موجـود                    
بواسطه جهت ولايت خود به حق راه پيدا نموده و معـارف را  : باشند انبياء داراي دو جهت مي   . است

رباني در حضرت علـم از عـين ثابـت    اين اتصال عبارت است از شهود حقايق     . نمايند  از آن اخذ مي   
ايـن  . پس از ولوج در حضرت واحديت به حكم فلايظهر علي غيبه احدا الا من ارتضي مـن رسـول               

مرتبه از علم همان احاطه اسميه و استعدادات اعيان در مقام علميـه بـه تجلـي حـق بـه فـيض اقـدس                         
بيـشتر و در  نتيجـه معيـت و          هرچه اين استعداد بيشتر باشد ادراك علوم از حقيقـت محمديـه             . است

و اما بواسطه جهت نبوت خود كه ظهور ولايت است اخبار حقايق غيبـي              . احاطه كاملتر خواهد بود   
پـس انبيـاء در واقـع       . نمايند  مستتر در مقام علمي خود براي تكميل نوع بني بشر در دنيا و اخرت مي              

منـشأ اطـلاع    . دهند  و اسرار آن خبر مي    اولياء فاني در حق و باقي ببقاء حقند كه از مقام غيب وجود              
بـه ايـن اعتبـار، بـه     . آنها بر حقايق موجود و مكنون در غيب وجود، فنايشان در احديت وجود است    

نمايند و به اعتبار بقاء بعد الفناء و صحو بعـدالمحو از ايـن حقـايق خبـر                 معارف الهيه علم حاصل مي    
  .اند  مراتب مختلف در علم الهيشود و انبياء داري از اينجا معلوم مي. دهند مي

اوليائي كه داراي مرتبه ولايت كاملتر نسبت به اولياء ديگر هستند، پس از سير در عالم اسماء                 
و صفات الهيه و اطلاع بر استعدادات اعيان به قدر استحقاق عين ثابت خود، بعد از مراجعت از حق                   
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چه در حضرت علم مشاهده فرموده انـد        در سفر سوم و چهارم، به تربيت اعيان خارجي بر حسب آن           
كمـال مرتبـه علـم در ايـن     . كنند پرداخته و هركس را مطابق استعداد خود به عين ثابتش هدايت مي    

ايشان بـه حـسب تجلـي اسـم     . مقام براي هيچ كاملي مكملي جز اولياء محمديين حاصل نبوده است         
ا جملـه ممكنـات معيـت قيوميـه         جامع الهي در وجودشان در كافه عـوالم وجـود سـريان داشـته و ب ـ               

  .اند و لذا علي عليه السلام با انبياء سابق در باطن و با نبي اسلام  در ظاهر بوده است داشته
اي در ذات االله كامـل شـد،          هرگاه فناي بنده  . گفته شد كه انبياء في الواقع اولياء فاني در حقند         

قت حق ظاهر و خلق باطن است؛ پـس         در اين و  . شود  وجود خلق، حقي شده و جنبه خلقي نابود مي        
آنچه آشكار است صفات ربوبي و آنچه فاني است صفات مربوبي است فيكون الخلق الحقي جميع                

اي به واسطه اسـتعداد خـود از          و هرگاه بنده  ... اسماء الحق سمعه و بصره و علمه و ملكه و رحمته و             
فالحق سمع الخلق و بـصره و يـده و          . ستفنا گذشته و باقي ببقاء االله گرديد خلق ظاهر و حق باطن ا            

هـر پيغمبـري   . حكم در باب جميع انبياء عظام از رسول و غير رسول همين است       . رجله و جميع قواه   
و لـذلك قـال شـيخ       . كه جنبه ولايت او بيشتر از پيغمبران ديگر باشد فناي او كلـي و كـاملتر اسـت                 

ن محمـولاً فيـه فالمتخلـل اسـم فاعـل، محجـوب             اعلم انه ما تخلل شـي شـيئاً الا كـا          : العرفا الكاملين 
فاسم المفعول هو الظاهر، و اسم الفاعـل هـو البـاطن المـستور و هـو غـذاء لـه                     . بالمتخلل اسم مفعول  

كالماء يتخلل الصوفه فتربوبه و تتسع فان كان الحق هو الظاهر فالخلق مستور فيه فيكون الخلق جميع                 
اته و ان كان الخلـق هـو الظـاهر فـالحق مـستور بـاطن فيـه                  اسماء الحق سمعه و بصره و نسبه و ادراك        

الدين خـوارزمي، شـرح       تاج(فالحق سمع الخلق و بصره و يده و رجله و جميع قواه كما ورد في خبر صحيح                

  .)343، ص1378فصوص الحكم، دفتر تبليغات اسلامي، 
فصلا، زيـرا در     با اين بيان، سفر اول عبارت است از رويت حق مجملا و الكثرات م              :نكته دوم 

اين سفر سالك در وراي حجاب ضخيم اسماء مانده و قادر به خرق آن نيست از اين رو حق را اگر                 
سفر ثاني عبارت است از     . خواند  خواند به واسطه آن مي      بيند از وراي اين حجاب ديده و اگر مي          مي

رسد و في هـذا الوقـت        زيرا سالك با اتمام سفر دوم به فناي در ذات مي          . رؤيت الحق دون الكثرات   
لااسم و لا رسم ولا اثرله و چون از خود هيچ منيت و انانيتي نديده و وجود خـود را بـا وجـود حـق                 
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بيند، از اين روست كـه        افكند مگر اينكه در آن خدا را مي         بيند، نظر بر هيچ جاي عالم نمي        متحد مي 
چهار مشتمل است بر رويت الحق      انتهاي اسفار سه و     . شود  از وي در اين هنگام شطحياتي صادر مي       

سالك با اينكه در پايان دو سفر اخير صاحب هر دو چشم شده و حـق را                 . مفصلا و الكثرات مجملاً   
بيند اما جنبه حقي او افزونتر بوده و از نگاه به كثرات غباري متوجه دل او              در عين عنايت به خلق مي     

شود و نه ديدن خلـق او را از توجـه بـه         او مي  با اين حال نه ديدن حق مانع ديدن خلق براي         . شود  مي
انبيـاء و  . سالك در اين وقت به كاملترين مراتب سـلوك دسـت پيـدا كـرده اسـت      . دارد  حق باز مي  

اند بـه لحـاظ آنكـه تماميـت اسـم اعظـم را دارا نيـستند و                    رسولان كه اسفار اربعه را به تمام رسانده       
ت و ظهورات حقيقت محمديه و متعلمّ به تعاليم عين ثابت شان از اين اسم كامل نيست، از تعينا    بهره

پس آنچه ايشان به نحو تفريق از ايـن  . اند االله در حضرت علم، پيش از ظهور در هياكل مادي دنيوي   
فالولايـه الاحمديـه    . اند همه به نحو جمع و تفصيل در بنيه محمدي موجود بوده است              اسم دارا بوده  

 الاحدي الجمعي وسائر الاولياء مظاهر ولايته و محالّ تجلياتـه و نبوتـه              الاحديه الجمعيه مظهر الاسم   
  .افضل مراتب الانباء من الغيب و الشهود

اند، همـه صـاحب ايـن مقـام جمعـي              بايد دانست انبياءچون اسفار را بالتمام پيموده       :نكته سوم 
دهنـد بـه      ود نيز اطلاع مي   پس آنچه از احوالات قوم خ     . به نحو تقييد نه مطلق هستند     ) تشبيه و تنزيه  (

اين علم ناشي از نقصان مرتبه نبوت ايشان نسبت به نبوت حقيقت محمديه             . نحو تقييد است نه مطلق    
، همان اظهار غيب مكنون وجود در مقام واحـديت اسـت            )ص(نبوت مطلقه حقيقت محمديه   . است

 اعتبـار تعلـيم     كه به حسب استعدادات اعيان و حروف الهي مسطور در حـضرت علميـه اسـت و بـه                  
انبياء غير از نبي مكرم اسلام چـون در         . حقيقي و انباء ذاتي نبوت مقام ظهور ولايت و خلافت است          

بر اسماء الهيه حكومت ندارند و به تبع ظهور حقيقت محمديـه حـاكم بـين                . ظهور تابع اسم اعظمند   
درخلق و ايجاد سنن مظاهر اسمائند گرچه جميع انبياء در دعوت و هدايت و جعل احكام و تصرف       

خواهيم بگوئيم امتياز انبياء از يكـديگر بـه حـسب مقـام و مرتبـه ولايـت و                     مي. عاليه اشتراك دارند  
پس از ميان انبياء تنها نبـي اسـلام بـود كـه توانـست            . نبوت و احاطه مقام بعضي بر بعض ديگر است        

 بـه مراتـب تجليـات    استعدادات مظاهر را درحـضرت قدريـه بـشناسد و از طريـق علـم كامـل خـود                
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حقتعالي در حضرت واحديت اعيان خارجي را به آنچه لايق آن هستند درحـضرت علميـه هـدايت                
  .كند

  
  نتايج حاصل از اسفار براي سالك: فصل دوم

نتايج مترتب بر اسفار اربعه، همان كيفيت تجليات رباني و مراتب كـشف و شـهود اسـت كـه                    
ما اينك به اختـصار بـه برخـي    . طلبد ن و زمان ديگري ميبحث پيرامون آن بسيار مفصل بوده و مكا   

  .كنيم از موارد آن اشاره مي
و اين همان . دهد، تحقق اوست به اسم متجلي در او آنچه در اين اسفار براي سالك دست مي       

پس عمده تلاش سالك در اين سفر بايد تحقق خود باشد           . شود  معادي است كه براي او حاصل مي      
ا تا به اسم متجلي در خود نرسد از جبال انيات بر قلّـه هيچيـك از مراتـب فـتح قـرار                       زير. به سمه االله  

و چون در خلقت اسماء هيچيك از آنها مانند اسـم اعظـم االله در اوج مقـام اعتـدال            . نخواهد گرفت 
قرار نگرفت و هيچ عيني همچون عين ثابت محمدي نتوانست به فـتح الفتـوح و درك تمـام اسـماء                    

دار تحقق و تمام كائنات را فاني در االله و حاضـر در               انسان كامل به يك بسم االله جمله      برسد، لاجرم   
مبـدأش از آن اسـم و معـادش    . بيند پس در تمام ذرات عالم غير از االله چيزي نمي. بيند  محضر او مي  

آنانكـه ادراكـشان از اسـماء كـاملتر اسـت، بـه وقـت          . خوانـد   به همان اسم و همه را به آن اسـم مـي           
. كنـد   ليات اسمائي ابتدا اسماء فعليه، سپس سماء صفاتيه و در آخر اسماء ذاتيـه بـر او تجلّـي مـي                    تج

چون به فنا در ذات رسيد عالم را فاني         . رسد  پس از ادراك اين مراتب از اسماء به فناي در ذات مي           
پـس سـالك    . واندخ  بيند و آنگاه همه را به همان اسم مي          در اسم يا اسماء متجليّ در وجود خود مي        

رسد و وقتي به اسماء ذات واصـل          مادامي كه به اسماء افعال متحلي نشده باشد به اسماء صفات نمي           
گفتـه شـد در سـير اسـفار، و كيفيـات تجليـات       . شود  كه مرتبه اسماء صفات را طي كرده باشـد          مي

اي تعينات و   يكي شهود حق است از ور     . رباني وديدن سالك حق را سه مرتبه براي او حاصل است          
اينكه حجب ظلماني گفته نشد به خاطر آن است كه مسافر زمـاني مـسافر اسـت كـه               . حجب نوراني 

  بيند حق را خالصاً عن الكثرات       پس از خرق حجب نوراني، او مي      . حجابهاي ظلماني را دريده باشد    
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                     ملتر  هر پيغمبري كه جنبه ولايت او بيشتر از پيغمبران ديگـر باشـد فنـاي او كلـي و كـا
  است

  
                   از ميان انبياء تنها نبي اسلام بود كه توانست استعدادات مظـاهر را در حـضرت قدريـه 

بشناسد و از طريق علم كامل خود به مراتب تجليات حـق تعـالي در حـضرت واحـديت،                   
  اعيان خارجي را به آنچه لايق آن هستند در حضرت علميه هدايت كند

  
  

كنـد،    دو سفر آخر بـه تـدريج جميـع كثـرات را مـشاهده مـي               و الشوائب في الحضره الواحديه ودر       
پس او در اين هنگـام صـاحب دو         . كند  ضمن اينكه حق را از وراي همه اين تعينات نيز ملاحظه مي           

صاحبان ايـن مقـام حـق و    . چشم بوده و به مقام وحدت در كثرت و كثرت در وحدت رسيده است         
اي كـه از     اين مرتبـه  . نمايند  ري باشند مشاهده مي   خلق را تفصيلاً بدون اينكه هر يك حجاب از ديگ         

آن نام برده شد آخر مراتب سلوك و كاملترين آنها ست و در تك تك اسماء و صفات الهـي كـه                      
بنابراين سالكي كه مظهر يك اسم از اسماء الهي است قادر           . اند جاري است    در سالكين متجلي شده   

 اولياء محمديين كه مظهر اسم جامع و  مستجمع جميع           باشد، همانطور كه    به اتمام همه اين اسفار مي     
. با اين فرق كه يكـي كامـل و ديگـري نـاقص اسـت     . اند نيز اين اسفار را بالتمام پيمودند  اسماء الهي 

وليعلم ان هذه الاسفار الاربعه لابد و ان تكون لكلّ مشرع مرسل ولكن المراتب مع ذلك متفاوته و               «
ففي السفر الاول يشاهد    :  الانبياء والمرسلين من مظاهر اسم الرحمن مثلاّ       فانّ بعض : لفةالمقامات متخا 

اسم الرحمن ظاهراً في العالم و ينتهي سفره الثاني باسـتهلاك الاشـياء فـي الاسـم الـرحمن و يرجـع                      
بالرحمه والوجود الرحماني الي العالم فتكون دوره نبوته محـدوده و كـذلك مظـاهر سـاير الاسـماء                   

التي هي من حضره العلم حتي ينتهي الامر الـي مظهـر اسـم االله فيـشاهد فـي اخيـره              حسب اختلافات   
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سفره الاول الحق بجميع شؤونه ظاهراً ولايشغله شأن عن شأن و اخيره سفره الثـاني باسـتهلاك كـل                   
فهـو يرجـع الـي الخلـق        . الحقايق في الاسم الجامع الالهي بل استهلاكه ايضاً فـي الاحديـه المحـضه             

امـام خمينـي، مـصباح الهدايـه الـي الخلافـه و             (» وله النبوه الازليه والخلافه الظاهريه والباطنيه     .  الهي بوجود جامع 

  .ايم و ما پيش از اين در مقالات سابق سخن گفته) 89، ص1372الولايه، مقدمه استاد سيد جلال آشتياني، 
فنـا رسـيد و   چـون بـه مرتبـه     . سالك تا در خوديت خود بوده از تجليات الهـي خبـري نيـست             

غيريت وانانيتش نابود شد و جز حق كسي را نديد، سه قـسم از مراتـب كلـي معرفـت بـراي ايـن او             
  :حاصل است
سالك پس از تفكر در آثار و افعال الهي كه اولين مرتبـه از              . معرفت به آثار و افعال حق     : اول

ت و خـرق حجـب   مراتب سلوك و اولين منزل از منازل شناخت است، قـدم در مـسير رفـض تعينـا                
كند تا بـه فنـا رسـيده و اولـين مرتبـه فنـا بـراي او         هاي خود را يك به يك قطع مي  نهاده و وابستگي  

اين مرتبه نخست فنا طبق تجليات افعالي خداونـد، فنـاي در افعـال و حـصول توحيـد                   . حاصل بشود 
ن تجل الهـي فـي غيـر صـوره     افعالي است و هذا الفناء رؤيه العبد فعله بقيام االله و الفناء لايكون الا ع           

  .كونيه
اين قسم مخصوص كساني اسـت كـه مظهـر تجليـات            . دومين مرتبه معرفت صفات حق است     

سـالك بـه لحـاظ سـير در اسـماء و            . شروع اين مرتبه انتهاي سفر اول است      . اسمائيه و صفاتيه حقنّد   
وجـود حـق   گردش در صفات و آگاهي بر مراتب اسماء در مقام شهود حـق از ايـن جهـت كـه بـه          

بينـد و صـفات را در عرصـه وجـود             شنود و حقايق اسماء را عين وجود جمعي حق مي           بيند و مي    مي
داند   نمايد بين ذات و صفات فرقي نگذاشته و تغاير بين اين دو را اعتباري مي                موصوف، مشاهده مي  

  . اين مقام همان فناي صفات و وصول به مقام قاب قوسين است
واسطه اسماء كه عبـارت اسـت         معرفت پروردگار، شهود حق است بي     سومين مرتبه از مراتب     

بيند به كلي فـاني در        سالك در اين مقام چون شاهد و مشهود و مشهد را عين هم مي             . از شهود ذات  
ظهور فرقان وكتاب و كتاب مبـين، مخـصوص         . ماند  حق گشته و از او هيچ تعين و رسمي باقي نمي          

  اند، بـراي سـالك      معي الهي كه سبحات جلال و حجابهاي نوري       اولياء محمديين و صاحبان مقام ج     



  نهشصت و شماره / 139
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نتيجـه ايـن   . كنـد  واسطه هيچ اسمي بـر سـالك تجلـي مـي     در مقام توحيد ذات از بين رفته و حق بي        
تنزل حقيقت مطلقه . تجلي اجتماع وجودي و اندكاك هويت و وجود خلقي در وجود خالقي است

ه وجود مخلوق از تجليات آن وجود الهي اسـت در قـوس نـزول و                وجود در مرائي ممكنات و اينك     
رهايي از تقييد در قوس صعود في طلب مفاتيح الغيب و الشهود في عالم الاسماء و الاعيان و ولـوج                
در احديث و فناي ذات عبارت اخراي وجـدت وجـود عنـد العرفاسـت كـه در آن مباحـث زيـادي          

  . آن بحث خواهيم كردمطرح است و ما در جاي ديگر در رابطه با
كمال مرتبه سلوك براي آناني است كه حق به تجلي فيض اقدس تقدير استعدادات ايشان را                

كسانيكه به مرتبه تكوين بعـد تلـوين رسـيده و بـه مقـام صـحو بعـد          . درحضرت علميه فرموده است   
 آنگـاه رجـوع از   اين مقام كه فناء در احديت و وصول به قاب قوسين او ادني و . اند  المحو نائل شده  

آن، به عـالم خلـق و ظهـور در هياكـل جـسماني اسـت، بـه طـور كامـل اختـصاص دارد بـه اوليـاء                             
  .محمديين
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  وصل
گاهي در تعابير عرفاني، از تجليات رباني حاصل از سير و سلوك و طي اسفار اربعـه، عنـوان                    

عـالي، فـتح مبـين همـان     فرمايند، فتح قريب وصول به توحيـد اف  بهمين لحاظ مي. شود  فتح اطلاق مي  
مرحوم آشتياني در مقدمه مصباح الهدايه امام خميني        . توحيد صفاتي و فتح مطلق توحيد ذاتي است       

فجعل من دون ذلك فتحاً قريبـاً ترقـي انـسان از            : اول الفتوح الفتح القريب قال االله تعالي      «: فرمايد  مي
رديـدن و قبـول تجليـات نـوري و          مقام نفس به مقام عقل منور بـه نـور شـرع و مطيـع اوامـر حـق گ                   

. مكاشفات غيبي خاص مقام قلب، به اصطلاح ارباب عرفان و عارفان به لسان قرآن فتح قريب است                
مرتبـه روحيـه    . انـد   قسم دوم از فتوحات فتح مبين است و از آن به قلب بالغ به مقام روح تعبير كرده                 

اي اسمائي و صفاتي نام دارد و مقام        فناي حاصل از فتح مبين فن     . همان مقام واحديت ولاهوت است    
ديگر فتح مطلق است كه خاص قبل بالغ به مقام سـرّ اسـت و خـاص            . قاب قوسين كنايه از آن است     

مقـام او ادنـي اشـاره بـه ايـن فـتح         . مقام قرب فرايض و جمع بين القربين يعني نوافل و فرايض است           
سيد جلال الـدين    (.» و فناي در احديت است     است و كريمه اذا جاء نصر من االله و الفتح فتح باب وحدت            

  )163مقدمه مصباح الهدايه؛ ص آشتياني،
يكي از مراتب تجليات در خرق حجب، كشف اسرار علوم الهي و دقـايق عرفـاني و لطـايف                   

از . در وراي هر حجاب سريّ نهفته كه كشف نخواهد شد مگر با خـرق آن حجـاب                . روحاني است 
العلم نور يقذفـه االله  : قال النبي.  از علم با عنوان نور تعبير شده است        اين روست كه در تعاليم اسلامي     

 علم به تعلمّ بسيار نيست، بلكه )329، ص1362محمد علي سادات، اخلاق اسلامي، انتشارات سمت، (في قلب من يشاء   
ود   از اين حديث معلوم مـي     . اندازد  حقيقت علم نوري است كه خداوند به قلب هركس بخواهد مي          

انـسان ابتـدا بايـد حقيقـت عبوديـت و روح بنـدگي و خـضوع را در خـود فـراهم كنـد كـه آن                         كه  
. سرچشمه همه كمالات روحي و مواهب معنوي است، آنگاه در راه تحصيل علوم الهي قدم بردارد               

در تعريف عرفاني، علمي الهي است كه نه تنها مانع راه نشده و حجاب طريـق نگـردد، بلكـه راه را                      
اين تعريف در مورد علومي صادق است كه بر قلـب سـالك متجلّـي شـده و او را از              . هم نشان دهد  

  پس مصداق علوم در اين حديث همـان علـومي اسـت كـه از راه كـشف و                  . حقايق غيبي آگاه كند   
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                كمال مرتبة سلوك براي آناني است كه حق به تجلي فيض اقدس تقدير اسـتعدادات 
  تايشان را در حضرت علميه فرموده اس

  
  
                    در تعريف عرفان، علمي الهي است كه نه تنها مانع راه نشده و حجـاب طريـق نگـردد 

اين تعريف درباره علومي صادق است كه بر قلب سالك متجلي           . بلكه راه را نيز نشان دهد     
  شده و او را از حقايق غيبي آگاه كند

  
  

تجربيات شخصي بوده و قابل     كشف اين مراتب از علوم جزء       . شود  شهود بر سالك الي االله وارد مي      
مخلوط كردن حقـايق شـهودي بـا بـراهين عقلانـي، از عهـده               . انتقال به ديگران نيست مگر با برهان      

  .اند آيد كه مدارج زهد و تقوا و ايمان را پيموده و به خدا رسيده كساني برمي
. لي سبعه ابطـن   ان للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطن ا        : در روايت ديگري است كه پيغمبر فرمود      

همانا براي قرآن ظاهر و باطني است و براي باطن آن بـاطني             ) 72، ص 6فضل القران و وصفه، مركز المصطفي، ج      (
انكشاف هر يك از مراتب قرآن مستلزم كشف مراتب سلوك و خرق حجب ظلماني     . تا هفت بطن  

اي اسـت كـه    عاني عاليه بطون قرآن به نص صريح عارفان مشتمل بر حقايق غيبيه و م           . و نوراني است  
كشف نخواهد شد مگر بر آنان كه از ظلمات عالم ناسوب رهيده وقدم بر فرق انيـت خـود نهـاده و           

سالك با خرق هر حجاب، قدمي به كـشف بطـن و            . زنند  در آسمان ملكوت و جبروت پر و بال مي        
تجليـات الهـي    شـود در طـي اسـفار          از اين روست كه گفتـه مـي       . شود  اسرار آيات الهي نزديك مي    

مختلف است؛ پس سالك هرگاه در اسماءسير كند، حقتعالي به هر اسم كـه در آن وارد مـي شـود                     
كند، و اگر او مظهر يك اسم از اسماء باشد تجلي به همان يك اسم خواهد بود          بر سالك تجلي مي   
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بنابراين . دكن  ولذا سالك به آن اسم در عالم حاضر است و اگر صلاح باشد تغيير و تحول ايجاد مي                 
  .تجليّ گاهي به اسم العليم است و گاهي به اسم القادر و هكذا

  
  اي كلام آقا  محمدرضا قمشه

فقد ظهر ان السفر الاول و الثالث متقابلان لتعاكسهما في المبدأ و المنتهـي و         : فرمايند  ايشان مي 
ا فـي المبـدأ و المنتهـي و         كون الثالث بالحق دون الاول و الثاني و الرابع متقـابلان بوجـه لاختلافهم ـ             

  .)231، ص1378اي، مجموعه آثار حكيم صهبا، كانون پژوهش اصفهان،  محمدرضا قمشه(اشتراكهما في كونهما بالحق
زيـرا تقابـل يـا در       . به كار بردن اصطلاح تقابل به معناي منطقي آن در اينجا كـاربردي نـدارد              

اسـفار در دو مـورد اول تقـابلي    . اسـت ملكه و عدم ملكه و تناقض اسـت و يـا در تـضاد و تـضايف           
ندارند زيرا يكي امري است وجودي و ديگري عدم است ولي در اسفار ما با اموري وجودي سـرو                   

زيرا بين دو متضاد غايـت خـلاف اسـت در    . همچنين از قسم تضايف يا تضاد هم نيستند . كار داريم 
پس بهتر است بگوييم متقابلند بـه معنـاي         . حاليكه در اينجا اسفار به دنبال هم و وابسته به يكديگرند          

  .اينكه با هم اختلاف و فرقي دارند
شود كه در ميان اسفار اربعه، سفر اول          اگر خوب در مطالب سابق دقت كرده باشي متوجه مي         

متقابل است با سفر چهارم به دليل اختلاف در مبدأ و منتهي زيرا در سفر اول سير از         ) به معناي دوم  (
ست به حق مقيد و عالم اعيان ثابته اما در سفر چهارم به عكس از حق مقيـد اسـت بـه                      خلق ظلماني ا  
و سفر دوم با سفر سوم به دليل اينكه در اولي سير از حق مقيد اسـت بـه حـق مطلـق و      . خلق ظلماني 

  .دومي از حق مقيد است به حق مطلق مختلف است
  

  كلام مرحوم سيد حيدر آملي
هو السير الي االله من منازل النفس الـي الافـق           :  الاربعه عندهم الاول   والاسفار: فرمايند  ايشان مي 

هو السفر باالله بالاتـصاف بـصفاته و        : المبين و هو نهايه مقام القلب و مبدأ التجليات الاسمائيه و الثاني           
والـسفر  . نهايـه الحـضره الواحديـه   ) الـذي هـو  (الي الافـق الاعلـي  ) من الافق المبين(التحقيق باسمائه   
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و هو مقام قاب قوسـين مـا بقيـت الاثنينيـه فـاذا       . الث هو الترقي الي عين الجمع و الحضره الاحديه        الث
والسفر الرابع هو الـسير بـاالله عـن االله للتكميـل و     . ارتفعت الاثنينيه فهو مقام او ادني و هو نهايه الولايه  

ار الاربعه نهايه، كما كـان لـه        هو مقام البقاء بعد الفناء والفرق بعد الجمع و لكل واحد من هذه الاسف             
فنهايه  السفر الاول هي رفع حجب الكثره عـن وجـه الوحـده و نهايـه الـسفر الثـاني هـي رفـع                         . بدايه

: حجاب الوحده عن وجوه الكثره العلميـه الباطنيـه و نهايـه الـسفر الثالـث هـو زوال التقيـد بالـضدين                 
السفر الرابع تتحقق عند الرجـوع عـن الحـق          الظاهر والباطن، بالحصول في احديه عين الجمع و نهايه          

الاي الخلق في مقام الاستقامه الذي هو احديه الجمـع و الفـرق بـشهود انـدراج الحـق فـي الخلـق و                        
اضمحلال الخلق في الحق حتي يري العين الوحده في صور الكثره و الصور الكثيره في عين الواحده 

  .)135، ص1367شارات توس، صسيد حيدرآملي، مقدمات من كتاب نص النصوص، انت(
فرق مابين آنچه در مراتب سير پيش از اين گفتيم بـا آنچـه مرحـوم عـارف سـيد حيـدرآملي                      

فرمايند در اين است كه ما اشاره كرديم به اينكه دو سفر از اسفار فوق در قوس صعود و دو سفر    مي
ر قوس صعود بوده و يكـي       اند كه سه سفر د      در قوس نزول است ولي ايشان به اين نكته اشاره كرده          

ولوج در واحديت و احديت ذات، تنها مخصوص اولياء محمديين اسـت كـه              . در قوس نزول است   
بنابراين با ملاحظه آنكه    . سيرشان در ميان اسماء كاملترين و ادراكشان از اسماء اتم از ديگران است            

كنـد و     سماء بر ايشان تجلـي مـي      اند، در پايان سفر دوم خداوند به تمام ا          ايشان مظهر اسم جامع الهي    
  .همين سبب آن است كه اسفار را بالتمام پيموده و شطحياتي از ايشان صادر نشود

  
  
  
  

  
  


